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  چکیده
قتتوانی  هنتتری ستتنهتی راه جدیتتدی را بتته ستتوی مدرنیسم جریانی است که در قرن بیستتتم بتتا شکستتت   پست

و ابتتوترا   استتت  ستتتمیقتترن ب  یآلمتتان  یهستتندینو   یترپرخواننتتده  ،رانتس کا کتتامطالعات ادبی گشتتودف  تت 

داستتتان معاصتتر و ستت     یای در عرصتتهخسروی نیز از نویسندگان معاصر ایرانی است که جایگتتاه ویتتژه

های برتر کا کتتا و رمان  مدرنیسم درپست  خوانش تط یقی مفهوم    ،هدف ای  پژوهشمدرنیسم داردف  پست

هتتا بتتا آن یمدرن در ایتت  آرتتار و مقایستتهپست ادبیهاتهای ابوترا  خسروی است تا ضم  بررسی ویژگی

استتت و  تته های پست مدرنیسم در ای  آرار نمایتتان شتتدهدهیم: کدام مؤلهفه یکدیگر به ای  سؤالات پاسخ 

ای  مقالتته  بی  ارر ایرانی نوشته شده در ای  س   با رمان قصر کا کا وجود دارد؟هایی  ها و ش اهتتفاوت

است و بر استتان نتتتایو پتتژوهش، با استفاده از روش توصیفی ت تحلیلی و با رویکرد تط یقی صورت گر ته

نمایان ساخته است و ساختار روایت در   ،های پست مدرنیسم را بیشتر از خسرویکا کا در ارر خود ویژگی

ت، ولتتی ستت   خستتروی برگر تتته از استت  روایت ای  دو داستان اگر ه ظاهر داستان را به هم ش یه ستتاخته

مدرنیستتم های پستسایر ویژگی  ،ایرانی  یهداستان در داستان است و به دلیل نوع تفکهرات نویسند  یشیوه

 استف شده گر تهکارمتفاوت از داستان قصر به ،نیز در ای  رمان

 ، قصر، کا کا، ملکان عذا ، ابوترا  خسرویفپست مدرنیسمها: هکلیدواژ

 مقدّمه -1

های متعارف ارزشگر ت و  پست مدرنیسم ی  جریان هنری و  رهنگی است که در قرن بیستم شکل

معنتتای  اعتقاد بتته مستتتقل ن تتودنِهای کلان و اعتمادی به  راروایت یا روایتبی مدرنیته را به  الش کشیدف

 فدهتتدمتتیها را در برابر  الش جدیدی با دی  و هر نوع باور ایدئولوژی  قرارمدرنپست  ،از خوانندهمت   

ت در هنتتر و کرد با شکست  قوانی  هنری ستتنهتی، بتته ایختتاد خلاقیهتت ای  جریان سعی  ؛(219:  1384)هاجری،  

به عنوان یکتتی از انتتواع ادبتتی مهمتتی کتته ارت تتا  مستتتقیمی بتتا جریانتتات   یداستان  ادبیهاتو    بپردازد  ادبیهات
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مدرنیستتم بستر مناس ی برای انعکتتان زوایتتای م تلتت  پستتت سیاسی، اقتصادی،  رهنگی و اجتماعی دارد،

 گردیدف

 بیان مسأله -1 -1

همراه هستتتندف آنهتتا  بتتا   واقعیهتو ناسازگاری بی  خیال و    قطعیهتهای پست مدرن اغلب با عدم  داستان

 «فرابت نتتدارد ش صیهتو  هویهتدانند که انسان را موجودی نامنسخم و پاره پاره می  ،توجهه به آرای  روید

آرتتار ادبتتی بتتیش از یتت  زبتتان و   ی، رویکردی است که بتته مطالعتتهتط یقی  ادبیهات  ؛(255:  1390)شمیسا،  

تتتا   سازدمی  به خوبی آشکارآنها را  وجوه ش اهت و تمایز  ،  ادبی  با بررسی ارت ا  متونپردازد و  می  ادبیهات

 هتتایداستتتاناز  یکتت ی کا کا،  رانتز ینوشته  قصر« داستانکندف را در جهان  راهم ادبیهات هم بهتر  یزمینه

داستتتان   یاصل  ش صیهت  ،که در آن  داردو متفاوت    دهیچ یپ  یاست و ساختارجهان    پست مدرن در  ادبیهات

 یهتتافاق، در ب شاته  یف ارسدیبه مقصد خود نم  گاهچ یا هامه  ابد،یبه قصر دست    کندیم  یسع   ک«به نام  

 ریم تل  در طول داستتتان، بتته تصتتو  یهاش صیهت  اتیماجراها و تخرب  ها،یم تل  داستان با شرح نگران

ستته نستتل از زنتتدگی یتت    یابتتوترا  خستتروی ارتتری دربتتاره  ی ملکان عذا « نوشته  شده استف  دهیکش

در به اعتقتتاد ستتناپور، خستتروی استف  مرداد نیز اشاراتی شده 28خانواده است که در خلال آن به کودتای

از  (؛ 3: 1390)سناپور، فریر پذیر ته استأهای پریان تهنوشت  از کا کا، گلشیری و بورخس و گاهی از قصه

روایتتت در   یانتتد و از شتتیوهشتتده  دو رمان قصر و ملکان عذا  به عنوان ارر پست مدرن شتتناخته  آنخا که

 ژوهش حاضر قرارگر تندفموضوع پ است، شده گر تهروایت در هر دو داستان بهره

 های پژوهشپرسش -2 -1

 : ددهبه سؤالات زیر پاسخ  مدرنیسمر آن است تا ضم  بررسی پستای  پژوهش ب

  ؟رمان قصر و ملکان عذا  کدام هستندهای پست مدرنیسم در مؤلهفه تری برجسته_ 

  هایی بی  ارر ایرانی نوشته شده در ای  س   با رمان قصر کا کا وجود دارد؟ها و ش اهت ه تفاوت_ 

 ؟داد مدرنیستی قرارآرار پست یی ایرانی را در زمرهتوان ارر نویسندهآیا می_ 

 های تحقیق ع ارتند از: رضیه

 باشندفمی قطعیهتمدرنیسم در هر دو رمان ابهام و عدم های پستتری  ویژگیبرجسته_ 

 هر دو ارر در ساختار روایت ش یه هستندف_ 

 استفساختههای پست مدرنیسم را در آرار خود نمایان ی از مؤلفهضایرانی بع ینویسنده_ 
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 روش پژوهش -3 -1

تحلیلی صورت  –تط یقی  ای است و با استفاده از روشکتاب انه -از نوع مطالعات اسنادی ای  پژوهش

آوری شد، سپس پست مدرنیسم، کا کا و ابوترا  خسروی جمع یهف ابتدا اطهلاعات لازم درباراستگر ته

 فدادن ای  اطهلاعات و تحلیل آنها، نتایو حاصل شدقرارشد و از کنار هم ها با مت  تط یق دادهای  داده

 ی پژوهشپیشینه -4 -1

ابتتوترا  خستتروی، کا کتتا و   یهدربتتارکتته    دهتتد کتته آرتتارینشان متتی  شدههای انخامبررسی پژوهش

دو اند؛ امها به طور کلهی آرار ایتت  داده به خود اختصاص هی را، شمار قابل توجهاندشده  نوشته  مدرنیسمپست

تری  ارت ا  را با ایتت  موضتتوع هایی که بیشاندف برخی از پژوهشنشده  نویسنده با رویکرد تط یقی بررسی

 :ازدارند ع ارتند 

ای با عنوان  تحلیل ژرف ساخت رمان ملکان عذا  و ت یی  پیوند آن ( در مقاله1395مالمیر و قادری )

 کتترده استحاله در مت  برای م ارزه بتتا زمتتان استتتفاده  یهنویسنده از شیواند که  کردهبا شگرد نویسنده« بیان

 های مدوهر داستان در ارت ا  استفش صیهتاست و عناصر نمادی  داستان با 

پستتتی و  هتتایمدرنیستتم در رمتتانهای پستفهخوانش تط یقی مؤله  یه( در مقال1395ا ضلی و گندمی)  

نظمی زمانی و مکانی جایی، بیبینامتنیت، جابه  مدرنیسم مانند  های پستفهبرخی مؤله«   رانکشتای   ی بغداد

 اندفدادهرا مورد بررسی قرار فففو قطعیهتدر روایت رویدادها، عدم 

 نقد پست مدرنسیتی رمان ملکتتان عتتذا « بتته نقتتد   یه( در مقال1396 روش امیرخیزی )پاشایی و قلیان

پریشتتتی، پارانویتتتا، پسامدرنیستی از ق یتتل زمتتانهای  اند و به اعتقاد آنها نویسنده از تکنی ای  ارر پرداخته

 برده استف  گرایی بهرهو التقا  واقعیهتو بومی، تأخیر در  رایند روایت، ترجیح زبان بر دینی  سر شتمۀ

 و  التخلیات)ۀمابعتتد الحدارتت   ۀجمالیات ماوراء القتتص  تتی الروایتت    یه( در مقال1396مطل ی و همکاران)  

بتتا هتتم مقایستته   را  هتتای التخلیتتات و ملکتتان عتتذا رمتتانبه کار ر تتته در     نون  راداستانی(«  ملکان عذا 

 ف اندکرده

 نتتدآوایی در رمتتان ت بازنمتتایی ( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان  تحلیتتل کیفیهتت 1398زاده )خستتروی و قاستتم

انتتد و بتته اعتقتتاد آنهتتا آوایتتی در ایتت  ارتتر خستتروی پرداختتتهپسامدرنیستی ملکان عذا « بتته بررستتی  نتتد

ف صتتورت فهتتای روایتتی، بینامتنیتتت،  راداستتتان وف ندآوایی در ای  رمان به کم  عناصری مثتتل تکنیتت 

 استف گر ته

 است کتتهکا کا« بیان کرده   رانتس  و  هدایت  صادق  درآرار  مایگان  تط یقیِ  یهعمطال( در  1398پارسا )

از: تناقض عمیق درونی، بیماری جسمی، تشتتتت  تری  مضامی  مشترک آرار کا کا و هدایت ع ارتندعمده

 فهاش صیهتاندیشیِ ر اتی و مرگگشتگی، بیتنهایی، پو ی و گمو   کری و پریشان خاطری، انزوا



 123-146، صص   27ی ، شماره 8ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 وجتتودی« در آرتتار یههای  دلهرفهبررسی تط یقی مؤلهپژوهشی با عنوان  ( در  1400زاده )دهقان و ولی

باختگی، تنهایی، تعلیق، تردید، تتترن هویهتمعناباختگی،    اند کهکرده« بیانصادق هدایت و  رانتس کا کا

 فاندداده های هر دو نویسنده را شکلهای داستانش صیهت های ذهنی و عینیت ازلی، کنشو محکومیه

کیتتد أشناختی مدلول استعلایی در رمان قصر کا کا با تهای زبانبررسی سویه   یه( در مقال1400بهزاد)

اصتتلی  هتتایفتتهصراحت و ابهتتام در مؤله یهکه رابطاست   « به ای  نتیخه رسیدهبنیامی   بر سطوح زبانی والتر

استتتعلایی و  متتدلولو همچنی  شغل  گری مستتاحت« نتتاممک  بتتودن ،  قصر«  داستان یعنی ش صیت  ک«

 فدهدمی نشانسطح سوم زبانی بنیامی  را 

استتت کتته  کتتردهمدرنیسم در شعر شتتمس لنگتترودی« بیتتان( در پژوهشی با عنوان  پست1400نژاد)باقی

 استف گر ته ، تناقض، عدم پیوستگی و تعلیق در شعر خود بهرهقطعیهتهای عدم شاعر از ویژگی

تحلیل تط یقی رمان قصتتر کا کتتا و ملکتتان عتتذا   یهشد، پژوهشی در زمینبا وجود تحقیقاتی که بیان  

آنچه ایتت  پتتژوهش را از ف  پردازدمی  عحاضر به ای  موضو  یهاست و مقالابوترا  خسروی صورت نگر ته

هاستتت کتته وجتتوه تشتتابه و مدرنیسم در ایتت  داستتتانسازد، بررسی تط یقی پستشده متفاوت میآرار ذکر

-تواند جن ههای پست مدرن در آرار ادبی م تل  میکردف تط یق مؤلفهداستان را مش ص خواهدتمایز دو 

کنتتد تتتا کیفیتتت آرتتار ختتود را به تتود کند و به نویسندگان کمتت های تقلیدی یا نوآوری آرار را مش ص

 نیز مفید واقع شودف ادبیهات یهب شند و برای پژوهشگران عرص

 چارچوب مفهومی -2

آن بتته علتتم و  یهپست مدرنیسم جریانی است که در اواخر قرن بیستم و در واکنش به مدرنیسم و تکیهتت 

 کردنتتد،متتی بتته هتتم متترت   و اندیشتته را ادبیهاتبرای مطالعاتی که    راآمد و مسیر جدیدی  تکنولوژی پدید

ی  ساختار ایتتدئولوژی    یهجهان بیرون به مثاب  پردازان پسامدرن،بازکردف بر اسان نظر بسیاری از نظریه

د و نهادهتتای های متعدهای و  ناوریها، ایماژهای رسانهپایان دنیایی از نشانهگردش بی  یهاست که در نتیخ 

استتتف حتهتتی  دهند، متلاشی شتتدهم تل  )مدرسه، محل کار، مراکز مذه ی( که ما را تحت سلطه قرار می

خود انسان نیز محصول ساختار قدرت است؛ قدرت دیگر به عنوان ی  عامل متمرکز و مخزها که بر ا تتراد 

پتتردازد و هتتا متتیشود؛ بلکه قدرت به تولیتتد انستتانکند، محسو  نمیکند یا آنها را متهحد میحکومت می

پسامدرنیسم جهان   ؛(172-173:  1396)ح یب،    ف یند تا خود همدیگر را کنترل کنندای میآنها را به گونه

دانتتد کتته در آن معر تتت و ها و تع یرهایی میما را عالمی ناهمگ  و نامتخانس برساخته از خیل کثیر تأویل

ذاتاً نامتمرکز  هویهتف در  نی  جهانی، دناپذیرن قطعیهتروی، سرانخام اند و از همی حقیقت اموری امکانی

تتتری   (؛409:  1384دان،)جتتی  فگیتتردمتتی  ر تتات، تفتتاوت شتتکلال است؛ زیرا همواره، در مناس ات بیو سیه

 بنیتتاد، گونتتاگون، ناپایتتدار،گوید: پسامدرنیسم دنیا را محتمل، بیپسامدرنیسم می  یهباردر  (1996)ایگلتون
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ی عینتت   یهداند که میزانی از تردید دربتتارها یا تفسیرهای پراکنده میای از  رهنگنایا ته و مخموعهقطعیهت

ف آوردبتتار متتیهتتا بتتههویهتتتدستتتی ها و انسخام و یتت بودن سرشت یینبودن حقیقت، تاریخ و هنخارها، ع

هتتای آن متتورد ت، هنر و ففف ابعاد و ظر یهادبیهاتمدرنیسم در با وجود گستردگی پست  ؛(7:  1996ایگلتون،  )

های آن نیتتز تقری تتاً ویژگی یهاتهفاق همگان نیست و تعری  واحدی از آن وجود ندارد؛ به همی  دلیل ارائ

ستتر نیستتتف شمیستتا بتته صتتورت کامتتل میهپسامدرنیستتم    هایدر داستان  هاویژگیای   یا ت   ناممک  است و  

نظمتتی زمتتانی در بی  -1  داند از:از دیدگاه بری لوئیس ع ارت میمدرن را  تری  مش صات رمان پستمهم

مدرنیستتتی : رمان پستاقت ان -2 کنندفآگاهانه م دوش می: مرز بی  تاریخ و حقیقت و خیال را هاروایت

 ش صیهت   ون  پار ه نیستف از عناصری: داستان ی از هم گسی تگی  -3  فهاستای از انواع س  ملغمه

های رایو ای  است که داستان بتته  نتتد شودف یکی از شیوهمی  تشاش استفادهو جدال برای ایخاد ابهام و اغ

 ،تکهتته استتت و خواننتتده حتتق دارد: داستتتان تکهتتههتتاتداعی نامنسخم اندیشه  -4  شودفشکل م تل  تمام می

: دور باطتتل  -6م استتتف  : قهرمتتان داستتتان رنختتور و د تتار تتتوههپارانویتتا  -5کندف    بها را خودش مرته صل

)دور باطتتل(   واقعیهتتتم  از ابزارهای ایخاد ای  تتتوهه  شودفمی  بی  مت  ادبی و جهان به س ره گر ته  یه اصل

های تتتاری ی و واقعتتی در داستتتان حضتتور ش صیهتای  است که نویسنده خودش در مت  حضور دارد یا  

ای تتتاری ی و حقیقتتی مواجتته کند که آیا واقعاً بتتا  هتتره  شود که خواننده ش یابند و همی  باعث میمی

عتتدم  -1 کنتتد:متتی گونه بیانای میلان کوندرا  از دیدگاهمدرنیستی را مش صات رمان پست شمیسا  است؟

: روایتتت خطهتتی و  راروایتتت -2 شتتدف گسی تگی بتته ایتت  م تصتته اشتتارههم : ق لاً تحت عنوان ازپیوستگی

ذهتت  قهرمتتان نامنستتخم استتت، پایتتانش   ف( استتتnonlinearخطتتی)  که غیرلب  ؛مستقیم و سرراست نیست

(: در Metatextualit) رامتنتتی  -3 مش ص نیستف گاهی نویسنده خود یکی از قهرمانان داستان استتتف

 بیتتان محققتتی  کند که دیگتترمی اشارهم تصاتی به همچنی   شمیسا فکنندخود مت ، همان مت  را تفسیر می

ا ب شی از م تصاتی استتت ی  بری لوئیس و میلان کوندرا گاهی تکرار  اتاند و ای  م تصات در نظرکرده

کنتتد گوید کتته معلتتوم متتی: نویسنده خود در داستانی س   میالقاء جعل  -1مانند  اند؛  کردهکه آنها اشاره

عتتدم   -2  گوینتتدفداستان متتیشد به ای  نوع رمان  را  که ق لاً اشارهداستان ساختگی است نه حقیقی و  نان

خواننتتده در  :سرایت سرگردانی بتته خواننتتده -3شودف سرنوشت قهرمان کاملاً روش  نمی  : سرانخامقطعیهت

هتتا و زمتتان ،یکتتی از شتتگردهای ایتت  کتتار ایتت  استتت کتته نویستتنده  هم کامل ارر د ار سرگردانی استتتف

: قهرمان رمان پسامدرن معمولاً یتت   تترد بتتیش ن ردی بودن قهرما  -4  کندفرویدادها را با هم م لو  می

هتتا بیشتتتر بتتا جمتتلات : در ایتت  رمتتانهتت  ندلایگی ذ -5نیست،  ردی که ر تار و پندارهای خاصی داردف 

 -6  فی مطتترح استتتعاساساً به جای روایت، تتتدا  مخرهدی مواجهیم که  ندان نیاز به شرح و بس  ندارند و

 (257-260: 1390)شمیسا، فپسامدرن تنها و بدبی  استرمان  : قهرمانتنهایی و بدبینی
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هتتای م تلتت  مشتتترک استتت یتتا مدرن در دیتتدگاههای پستگونه که بیان شد، بعضی از ویژگیهمان

 فاستب شی از آنها در دیگری تکرار شده

 های قصر و ملکان عذابرمان تحلیل -3

ملکتتان  کا کتتا و    «قصتتر های پستتت مدرنیستتم در دو داستتتان  مؤلفتتهدر ای  ب ش سعی بر ای  است تا  

ایتت  دو هتتای ها و تفاوتش اهتها است راج گردد و پس از تخزیه و تحلیل دادهابوترا  خسروی    «عذا 

 فمش ص گرددداستان 

 هانظمی زمانی در روایتبی -1-3

هتتای روایتتی )ماننتتد مدرنیستی که  ق  ترتیب زمانی رویدادها را از طریق تکنیتت های  بر خلاف رمان

هتتا بتته طتترزی خودآگاهانتته متترز بتتی  تتتاریخ و ری تند، پسامدرنیستهم میسیلان ذه  و حدیث نفس( به

رمتتان   یه( نوشتتتWaterlandگر تتته )آ   یهکنند؛ برای مثال در رمان خطهپردازی را م دوش میخیال

نویس معاصر انگلیسی، گراهام سویفت، راوی ی  معلهم تاریخ استتت، امهتتا شتترح ختتود از تتتاریخ انقتتلا  

از در رمان قصر کا کا  ؛(64: 1381پاینده، )آمیزدمی رانسه را با خاطرات ش صی و ادهعاهایی واهی در هم

 تغییتتر را زمتتان مفهتتوم و یکپار گی یهتخرب ،کند که برای خوانندهساختار زمانی غیر معمولی استفاده می

است که ای  موضوع  ضای داستان را با زمان وقوع داستان را بیان نکردهدهدف در ای  داستان، نویسنده،  می

 ،گرید ینتقدم ،کرمد فاندمکانیآرار کا کا ب دیگویاز منتقدان کا کا، م یکی دلوزسازدف  ابهام مواجه می

در طتتی  کا کا (؛51: 1373 ،ینخف) «فدیا زایم یژگیو  یرا بر ا  یمندو  قدان زمان  یپردازش صیهتعدم  

آورد و بتته م اطتتب اینگونتته القتتا کالسکه س   به میتتان متتیداستان از وسایل حمل و نقلی مثل سورتمه و 

نشتتانی های آتتتشاست، امها وقتی که الگا از وجود ماشی شود که داستان در  ضایی در گذشته رخ دادهمی

است و شود که داستان در  ه زمانی رخ دادهگوید، م اطب با ای  ابهام مواجه میدر جش  قصر س   می

نشانی وجود دارد، پس  را وسایل حمل و نقل، کالسکه و سورتمه است؟ و بدی  ترتیب اگر ماشی  آتش

ناامیتتدی را در  حتتس ابهتتام و ،نظمتتی زمتتانیریزد و بتتا ایختتاد بتتیمی نویسنده زمان را در ای  داستان درهم

ا طتتول اصتتلی بتته دن تتال دسترستتی بتته قصتتر استتت، امهتت  ش صیهتدر طول رمان، آوردف م اطب به وجود می

 بتته دهتتد، هتتیچ پاستتخ قطعتتی و روشتتنیمی  کتته انختتام  رمتتریو بی  برنامههای بیتلاشله و  کشیدن ای  مسأ

ایتت  در حتتالی   فکنتتدظمی روایت را تشدید مینگویی، بیو پاسخ   قطعیهتدهدف ای  عدم  خواننده ارائه نمی

است که در داستان ابوترا  خسروی، زمان و مکتتان داستتتان مشتت هص استتت، ولتتی نویستتنده بتترای ایختتاد 

منظتتور شکستتت    نویسنده در ای  رمان بهاست:    گر تهنظمی زمانی در روایت، از ساختار غیرخطی بهرهبی

زدن و ایخاد پیونتتدهای ریزد و راوی با برهمهم میزمان خطی را بهتسلسل    پردازی،ساختار معمول داستان
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ابوترا  خسروی است و در آرتتار  یهتری  دغدغم ارزه با زمان مهم تفروایت را پیچیده کرده اس دوگانه

 (70: 1392« )مالمیر، .استپیشی  او ای  اندیشه تکرار شده

  راروایت -2-3

 واقعیهتتتتمایز خیال و   فندارد  خ  سیر مش صی  ،مدرن، روایتروایت پست  گونه که بیان شد درهمان

 دور   استتتف  ستتاختگیکند کتته داستتتان  نویسنده مش ص میو    شوددور باطل ایخاد می  فگرددناممک  می

شود: اتصال کوتاه) ورود نویسنده به داستان( و پیوند دوگانتتهف پیونتتد به دو طریق در داستان ایخاد می  لباط

)   «.آ رینتتی کننتتدهتتای تتتاری ی در داستتتان نقتتشش صتتیهتشود کتته  دوگانه هنگامی در داستان ایخاد می

 ایختتاد شتتده  واقعیهتم  است و توهه  کرده  نویسنده از دور باطل استفاده  ،در رمان قصر  ؛(106:  1383لوئیس،

عناصتتر  ،هلتتر عتقتتادبتته ا استتتف  گر تتتهشتتکلنویستتنده    ش صتتیهترسد داستان حول محور  به نظر می  فاست

خود قهرمان که با حرف خش  و خالی  ک« به شوند؛ از جمله نام می  ادر رمان قصر پیدبسیاری    استعاری

گمان اشاره به اینکه حرف اول نام نویسنده است و در عی  حتتال بتته ستت ب ناکامتتل بی)  شود،ما معر ی می

رمتتان در    ؛(423:  1373)رفکف هلر،    .مساح استی تحقق نیا ته و تقری اٌ ناشناخته(  ش صیهتبودنش، قرینه از  

داستان تنهتتا بتته   است؟  بوده  به  ه صورتاش  آید و زندگی گذشتهاز کخا می  «ک نیست    مش ص  ،قصر

بتته بازدیتتد شتتهر زادگتتاهش  «ک بود کتته بهتر می  کخاست؟  ،کرده امها مش ص نیستاشاره  «ک زادگاه  

 «فکردبود و در ذهنش برج کلیسای شهرش را با برج بالای سرش مقایسهندیدهر ت که دیرزمانی آن را  می

آینتتد از که آرتور و برمیان نزد او می  منتظر رسیدن دستیارهایش است و وقتی  «ک   ؛(16:  1387)کا کا،  

کننتتد و تأییتتد متتی گفت دن الش بیاینتتد؟ آنهتتاپرسد که آیا دستیارهای قدیمی او هستند که به آنها  آنها می

کستتانی هستتتند و  تته  ک«دستیارهای قدیم  ،ص نیستکندف مش هاز آمدن آنها اظهار خوشحالی می  «ک 

داننتتد؟ و پرسد که آیا از مساحی  یتتزی متتیاز آنها می  پرسد؟ پس از ای   ک«ای  سؤال را می  «ک  را  

 ؛(29)همان:  «فباید  یزی ازش بدانید ،ایداگر دستیارهای قدیم م    گوید:می  «ک پاسخ آنها منفی استف  

 یتتزی موهتتوم؟ بتتالاخره  شود که  ه  یزی واقعتتی استتت و  تتهم اطب در ای  قسمت با ابهام مواجه می

  همتتدمتتی  «ک شناسد یا نه؟ و ای  تناقض در س نان او برای  یستتت؟  دستیارهای قدیم خود را می  «ک 

 فگیتتردزند و بتتا قصتتر تمتتان متتیمی  برای ر ت  به قصر باید جواز بگیرد، خود را به جای دستیارش جا  که

ی شود که اسم دستتتیارهاهستمف به او گفته می ،دستیار مساح ،گوید م  یوزفپرسند، میوقتی نام او را می

گویتتد آرتتتور و برمیتتان دستتتیارهای جدیتتد هستتتند و در پاستتخ گفتتته می  «ک ف  آرتور و برمیان است  او

)همتتان: ف  گوید دستیار قتتدیمیپرسد پس م  که هستم؟ میمی  «ک هستند و وقتی که    شود که قدیمیمی

ستت ب   ،ایتت  امتتر  مانتتدفمتتی  ها م هم باقیش صیهتای     واقعیهت  ،گوییدر اینخا نیز با استفاده از تناقض  ؛(34

به اعتقاد هلتتر،  شودف ر واداشتهو برای تفسیر آن به تفکه  باشد  شود خواننده درگیری بیشتری با مت  داشتهمی
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 هتتر دو استتتوار استتتف ایتت  دستتتاوردِ ،حقیقت و وهتتم یهاز همان آغاز بر پای  «ک نماید که باور   نی  می

گرایی  رای ایتت  تنتتاقض، کتته بتتا واقتتعو ونتقری اً باورنکردنی کا کا است که خواننده را به پذیر ت  بی

 ،«ک کندف در باور کانونی و  میعشود، مخ ور یا مرارائه میناپذیر  رحمانه و منطق مقاومترئالیسم( بی)

ف ای  شودمحروم می  واقعیهتاند که او از هرگونه سامان  ای به یکدیگر آمی تهقت و وهم به  نان شیوهیحق

ولی ختتودش را در جهتتانی   ،مند از شوق  رونکشیدنی به یقی  متعالی استانسانی است که بهره  یهم مص

هلر، رفکف)ف  آیداندف بدی  گونه او در دوری باطل گر تار میاش را ربودهدارایی روحی  یهیابد که هممی

را م اطتتب ختتود   کلمتتات،  واقعیهتتتم  نویسنده برای ایخاد توهه  ،در داستان ابوترا  خسروی  ؛(426:  1373

خطا  م  به شما ای  ،:  ق ل از هر  یزکندجعلی بودن داستان را القاء می  ،و به م اطب خوددهد  می  قرار

با ای   ،نماییمخود را در برزخ سطرها ت عید می ،نویسیمکلمات رساله ای  خواهد بود که همچنان که ما می

آنهتتا ادامتته یات ما هم در امتداد ای  ستتطرها بنویستتند تتتا همچنتتان کتته امید که روزگاری نیز  رزندان و ذره

 «فوجتتود مکتتتو  متتا گردنتتد یاجتتزا یهم الفاظ آنان نیز بر صفحات ای  رساله، ادامتتهلهوجود ما هستند، کُ

، بتتر سایر عناصرداستان حضور ندارد و  ای   در  دخود نویسنده )ابوترا  خسروی(  ؛(223:  1392خسروی،  )

 یهرسال  یهاحمد نویسند  توس   بالا  ع ارات  فکندمت  نمی  واقعیهتخواننده را درگیر  خلاف داستان کا کا  

نیتتز شتترح حتتال ختتود را بتته ایتت  رستتاله   ففف  و  شتتمس  ،زکریهتتاو پتتس از آن    شتتودمی  بیانشیخ احمد سفلی  

 اشتتاره ایتت  عنتتوان بتتهنیز  اشرف ودهد را تشکیل میرمان ملکان عذا     ،هامخموع ای  روایت  فا زایندمی

هاست کند که حتی حالا که سالکار میملاقاتش کنید و ب ینید  ه  ،کلمات  یهتوانید از پنخرمی:  کندمی

ام جزءجزء تتتنش گر تهها تخزیه شده، تصمیمر ته و بخز کلمات اسمش  یزی نمانده و تنش در ت  سگ

 ذا عملکان کند، وقتی که را با ای  کلمات دوباره بسازمف تا شما او را ب وانید که در ای  مت  زندگی می

در ای  داستان نویستتنده از ستتویی بتتا شتترح  ؛(358)همان:  «فبرندآیند و او را میسوار بر ریو به ای  مت  می

و از جهتتتی بتتا دهتتد  استتت ماجراهتتا را واقعتتی نشتتان کرده ها از زبان خودشان سعیش صیهتحال زندگی  

 ف شودساختگی بودن داستان را یادآور می ،خطا  قراردادن خواننده

 پارانویا -3-3

هتتای پارانویتتایی هستتتندف اضتتطرا   یهکننتتدمنعکس  ،های گوناگونهای پسامدرنیستی به شکلداستان

گونتته محدود شتتدن بتته هتتر، ها(ها ع ارتند از: بدگمانی به ر ات و دوام )رواب  انسانبرخی از ای  اضطرا 

هتتای  تتردی بتترای ریتتزیتشدید طتترحو  است     ردخاص، باور به اینکه جامعه در پی آزار    هویهتیا  محی   

ها در بدگمانی نس ت به ر تتات روابتت  انستتان؛ (77:  1400،زاده و متولیانیحیی)  های دیگرانفمقابله با توطئه

 دارخانم مهمان انتتهولی    ،کندازدواج   ریداگیرد با  می  تصمیم  «ک شود که  داستان قصر زمانی آشکار می

 «ک کنتتد و می عنوان ابزاری برای رسیدن به کلام استفادهاز  ریدا به «ک کند و معتقد است م الفت می
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 «ک شتتودف   ریدا و دستیارانش حسان متتی  یهنس ت به رابط  کم  ک«کندف کمرا انکار نمی  مسألههم ای   

 پذیرد و همراه دستیارانش و  ریدا از مهمان انه بتته مدرستته نقتتلاشی مدرسه را میپیشنهاد  ره  ،ب اطر  ریدا

هتتا را بتترای شکند و دستیارها هیزمبا ت ر در ان ار را می  «ک هنگام به دلیل سرمای زیاد  دف شبکنن میمکا

کند،  ریتتدا   خاطر شکست  در ان ار تن یهکه معلم قصد دارد دستیارها را بهآورندف زمانیکردن اتاق می  گرم

از اینکتته  ریتتدا دستتتیارها را بتتر او تتترجیح  «ک کنتتدف می ول شکست  در ان ار معر یؤعنوان مسرا به  «ک 

بتتر بتتدگمانی او  مستتألهکنتتدف ایتت  کندف  ریدا از آنها حمایتتت متتیمی ف آنها را اخراجشودناراحت می  ،داده

استتتف  ریتتدا شتتده ریدا دلش برای کلام و دستیارها تنتتگ  ،کندزند و احسان میمی  نس ت به  ریدا دام 

دانتتیم آنهتتا نمتتی  انتتدفهای کلامگوید آنها پی می ،گردانددستیارها را باز ،کندرا راضی  «ک برای اینکه  

طتتور جتتدی، امتتا شتتاید راستتتی همتتی  باشتتندف بتتهشان، هر  نتتد نتتهنامممی  های کلاماندف تو ذهنم پی کی

اندازد؛ آره می  های کلامی  جوری مرا به یاد  شم  -ساده و با ای  همه براقهای  آن  شم-هاشان   شم

-همان ؛(183: 1387)کا کا، ف کشمهای آنها خخالت میودش است، نگاه کلام است که گاهی از  شمخ

داند های کلام میاستف  ریدا آنها را پی  ابهام در رواب  باعث بدبینی نیز شده  ،شودمی  گونه که مشاهده

نیز هر بار با ذکر دلایلتتی   «ک گرداند و  کند برای رسیدن به کلام آنها را باز  را تشویق  «ک طریق  تا بدی 

کتته یکتتی از شتتاگردان کندف وقتیهای  ریدا م نی بر بازگشت دستیارها م الفتریزیکند با طرحسعی می

 «ک کند که قصد کمتت  بتته او را دارد، می آید و اعلاممی «ک مدرسه که مادرش اهل قصر است، نزد  

کنتتدف  ریتتدا بتته   شود و راهی برای رسیدن به قصر پیدا  تواند به مادرش نزدی کند از طریق او میمی   کر

کنتتد و ایتت  متتی  از او و سایر ا راد به عنوان ابزاری برای رسیدن به قصر استتتفاده  «ک رود که   کر  رو می

از   کنتتد:متتی بیتتان ،پرستتداش را متتیزند و وقتی کلام دلیل نتتاراحتیدام  میاعتمادی او  بر بی  «ک ر تار  

استف  قدر معصومانه شتتروع کتتردی   یز تغییر کرده همه  ،امداده  وگویت با آن پسر گوشوقتی به گفت

ای  و آنف به نظر م  تو درستتت همتتانطور آمتتدی کتته آن شتتب   یهاش، دربارخانواده  یهبه پرسیدن دربار

 (ففف)کوشیدی که توجهم را با شوقی کودکانه به ختتودت بکشتتیپروا و رک، میوقتی داخل بار شدی، بی

 «فنداریدیدم که پروایی جز کار و بار خودت می او به عیان  یهات درباروجوهای ظاهراً دلسوزانهدر پرن

تتتوان بارنابان پی  کلام نیتتز متتیاعتمادی در رواب  بی  ا راد را در ارت ا  با کف و  ای  بی  ؛(204)همان:  

امتتا   ،رسانیدهی که پیغام را میمیاعتماد است:  آه بهم وعدهکرد که کف به نس ت به بارنابان بیمشاهده

)همتتان:   «فدارم  از پیش به پیکی قابتتل اعتمتتاد احتیتتاج  م  الآن بیشتر  توانم حر ت را باور کنم؟راستی میبه

ق لی را   یشود که او حتی نامهمتوجه می  ک« رساندف  دهد که پیغام را میمی  که بارنابان قولوقتی  (؛158

 استف هم نرسانده
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رود بتته  ه میهای دهکده هرولی در پیچ و خم  ،راهی قصر شده   ک«در ب ش دیگری از داستان که  

کند و به سورتمه میبیند و گرستکر او را سوار بر  ی را میشودف گرستکر درشکهمی  رسد و گمقصر نمی

ختتاطر ستتوار کتتردن و بتته داشتتت آیا گرستکر را احتمتتال   کندمی کر  «ک گرداندف اینکه  میمهمان انه باز

 رساندن جامعه به  رد استف از آزار  ک«بیانگر اضطرا   ؛(26)همان:  «فبردن او کیفر دهند

 استتت، دیتتده شتتده بدگمانی بی  رواب  ا راد به شکلی که در داستتتان کا کتتا بیتتان  ،در داستان خسروی

صورت موجتتوداتی کتته او آنهتتا را کردن به آنها، بهپس از  رار از خانقاه و پشت  زکریهااضطرا   شودف  نمی

شودف ا ساها قاصدان درد و رنو هستند و مأموریتتت گتتزارش احتتوال او را دارنتتدف او می  ظاهر  ،نامدا سا می

راز آنهتتا را  ،زکریهتتا رستتتند تتتا دن تتال او متتیمریدان خود را به شکل ا ساهایی به ،کند اولیاء خانقاهمی   کر

کتترد و عامتتل متترگ  آشکار نسازدف او اطمینان دارد که ا ساهای خانقاه دامی برای مرگ او پهتت  خواهنتتد

کننتتد او بتته عنتتوان شتترف   کتته احستتانا ساها همی    داند:همسرش،خخسته نخومی، همی  موجودات می

قتتدر کننتتد و آنخواهتتد ستتکوتش را بشتتکند، ختتود را آمتتاده رویتتارویی بتتا او متتیخانقاه سمیرم سفلی می

: 1392)خستتروی،  «فگذارنتتددهنتتد، بتتاقی نمتتیمی نابکارند که هیچ ردی از دخالتشان در جنایتی که انخام

175) 

 از هم گسی تگی -4-3

زندگی در عصر پسامدرن واجد یکپار گی و تمامیتی ستتاختارمند نیستتت؛ بتته همتتی  ستت ب بتترخلاف  

، کشمکش، زمان و مکان و غیره( نتته بتترای بتته وجتتود ش صیهتما عناصر داستان )مانند  یهگذشته در زمان

ف شتتوندمتتی  گر تتتکارکردن اغتشاش و ابهام بهوار، بلکه به منظور برجستهآوردن کلهیتی خودسازگار اندام

 (65-64: :1381)پاینده،

در  یعنصتتر اساستت   یتت ، به عنتتوان «ک حرف    یعنی  ،ش صیهتکا کا از حرف اول نام  در رمان قصر،  

نویستتنده بتتدون   فشتتودیر در داستتتان تکتترار محرف به صورت مکتتره   یو ا  کندیساختار داستان استفاده م

در  ش صیهت فکندیپر از ابهام را خلق م ی ضا   ی،  «ک بر حرف   دیتأک اصلی و  ش صیهتکردن   معره ی

 روندف دیگری می یهصحن بهشوند و بدون توجیه یا توضیحات لازم، ی  صحنه ظاهر می

 میآمده است، تصم ریرسدف او دیکو   م یروستا  یبه مسهاح است که     ک« یداستان،    یدر ا

دهند تا در یم یدر مسا رخانه وجود نداردف در عوض به او ت ت  یبرف راه برود و اکنون اتاق  انیگر ته از م

د یتت گویو به او م کندیم داریشب از خوا  ب مهیدر نرا    «ک ،  پسر معاون کاخدارب وابدف    رشیقسمت پذ

و آنهتتا بتتا قصتتر  ستتت،یدهتتد کتته او کیم ح یتوض ف  ک«دارد ازیقصر ن یهماندن در روستا به اجاز یکه برا

 یتوانتتد قصتتر را رویم  ک«ص ح، بماندف  تواند    یم   ک«  ،قصر  تیکنندف با رضایتا بررس  رندیگیتمان م

 یاصل یهرسد نه جادهیا به نظر مامه ،خود را به آنخا برساند  گیردمی  تصمیمف او  ندیمشرف به روستا ب   یاهتپه
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یکتتی از روستتتاییان بتته نتتام  یهاستراحت بتته خانتت ف برای  شودنمی  یبه آن سمت منته  ی رع  ابانیخ  چ یو نه ه

بیند کتته بتته  ی را میکنندف داخل روستا گرستکر درشکهرود و در نهایت او را بیرون میاغ میملازمان دبه

کختتا    رستتاند:گوید در جاده قصر هتتیچ آمتتد و شتتدی نیستتت و اگتتر ب واهتتد او را بتتا ستتورتمه متتیاو می

 با تکتترار  «ک برمتانف  درنگ گفت: به آنخا نمیتند جوا  داد: به قصرف مرد بی  «ک خواهید ب رمتان؟  می

 :گفتتت  «ک کردن همان کلمات مرد گفت: ولی م  به قصر نعلق دارمف مرد کوتاه گفتتت: ممکتت  استتتف  

را  نایتت رمیآرتتتور و گرددف می به همراه او به مهمان انه باز  ؛(25:  1387)کا کا،  «فخانهپس ب ریدم به مهمان

ند و مش ص نیست ندار  یزاتیتخه  چ یاو هستند، اگر ه ه  ارانیدست  شودیکه به او گفته م  کند،یملاقات م

ای از کتتلام بتترای آید و نامتتهبارنابان به ملاقات او می  که آیا واقعاً دستیاران او هستند و  ه هد ی دارند؟

ف در ب شی، با او همچون انستتان آزادی معاملتته سازی ن ودهم  یه  نام  :هم م هم است  آورد و نامهمی  «ک 

ولی در جاهای دیگتتر   -هایشمثلاً طرز خطا  و اشاره به خواسته-باشند  بود که استقلالش را شناخته  شده

بود که  ندان به  شم سران دوایر   شده  پایه ر تارکارمندی دون  یهبا او به طور مستقیم یا نامستقیم به منزل

کتته او در برابتترش  نویسنده خواهد کوشید که او را از نظر دور نداردف زئیسش  قتت  دهتتدار بتتود  آمد؛نمی

هتتایی بودنتتد، گمتتان اینهتتا تنتتاقضول بودف احتمالاً یگانتته همکتتارش پاستت ان دهکتتده بتتودف بتتیؤبراستی مس

داشت ناشی از  نگذشت که آنها امکان «ک قدر نمایان که حتماً مدی بودندف  ندان از دل هایی آنضتناق

طتتور کتته همتتان  ؛(  37)همتتان:    نمتتودف«وار میتصمیمی باشندف ای   کر در پیوند با همچو سازمانی دیوانهبی

کا کا به جای تعری  ی  داستان پیوسته   برای علاوه  های داستان م هم هستندفش صیهتشود،  مشاهده می

واقتتع رویتتدادها دردهتتدف  نظم و پراکنده قتترار میرا به صورت بی  عناصرداستانیرونده، رویدادها و  و پیش

 رویتتدادها را بتته  یها تند و اگر م اطب ب واهد خلاصتت می  شود، اتفاق  خاصی ختم  یهبدون اینکه به نتیخ 

نظمی ساختار روایتی، احستتان ناامیتتدی و ای  ناپیوستگی و بیکند، قادر ن واهد بودف صورت خلاصه بیان

رود می با امید رسیدن به قصر به همراه بارنابان «ک   .کنددر خواننده ایخاد میرا   قطعیهتو عدم  گمراهی  

قصتتر به    شود که او ساک  قصر نیست و  ق  در طول روزرسند و متوجه مینهایت به خانه آنها میولی در

 رودمتتردان متتی یهبتته مهمان انتت  ختتواهر بارنابتتان، ،همراه با الگاآنها  یبرای رهایی از خانه  «ک رودف  می

که  دپرسیاز او م «ک کلام استف  یهمعشوق ،شودیه ممتوجه وکند یملاقات م را دای ر ی به نامخدمتکار

 اازدواج کنتتد، امهتت  دایبا  ر گیردتصمیم می  ک« پذیردف ریدا می ؟او شود یهمعشوق  ریدا حاضر است ایآ

کنتتدف متتی دار م ال  است و معتقد استتت  ک« بتترای رستتیدن بتته کتتلام از  ریتتدا استتتفادهخانم مهمان انه

آقتتای کتتلام   ا زاینتتدفمتتیداستتتان  یدگیتت چ یپ بر یتنها برا گیرد کهگفتگوهایی بی  ای  دو نفر صورت می

 ففتوانتتد بتتا او حتترف بزنتتدفهرگز نمی-زد؟گفتم: هرگز با او حرف ن واهد-  زدف  هرگز با او حرف ن واهد

وقتتت کنید؛ همتتاندم که  ریدا گذاشت از روزنه نگاه شنی ،آدمی مثل کلام با شما حرف بزند! لخم گر ت
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کردید؟ لازم بودیدف راستی بگویید ب ینم با  ه ررویی به کلام نگاه  کار را کرد دیگر  اسدش کردهکه ای 

جتتور کتته واقعتتاً آنتوانیتتد کتتلام را نمتتی آمدف شما حتیمیدانم که خو  ازتان برنیست جوا  بدهید، می

توانم ب ینمف کلام باهاتان حرف بزنتتدف او حتتتی بتتا اهتتل دهکتتده کنم؛ زیرا م  هم نمیهست ب ینیدف غلو نمی

بزرگ  ریدا بتتود کتته کتتلام زند، هنوز خودش ی  کلمه با کسی تو دهکده حرف نزده امتیاز  حرف نمی

شتا ت بتته صتترا ت ختتودش بتتود و اینکه  ریدا ط عاً پیش کلام می  ففزدفزمانی دست کم نامش را صدا می

شود تأیید کرد کتته کتتلام درستتت شد، مرحمت کلام بود؛ اما نمیورش پذیر ته میضحاینکه بدون مانع به

یابتتد و در دار ادامتته متتیخانهو خانم مهمان «ک ای  گفتگوها بی   ؛(70)همان  ف«دکرخود او را احضار می

واقع گفتگوهای طولانی و م هم و متناقض بتتی  رویتتدادهای رسدف درای به پایان مینهایت بدون هیچ نتیخه

آنکتته بدانتتد هتتدف از ایتت  شودف م اطتتب بتتیگسی تگی داستان میاندازد و باعث از همداستان  اصله می

  یتت در ا  گفتگوهاتوان گفت  ف میدهددست می  شود؟ سیر داستان را ازمیکخا ختم  گفتگوها  یست و به  

کننتتدف در طتتول داستتتان، یمتت   فایرا ا  یمهمه  ارینقش بس  ،یساختار  یاصل  یهافهاز مؤله  یکیداستان به عنوان  

گفتگتتو دار،  ریتتدا وفففمثل دهدار، الگا، خانم مهمان انتته  گرید  یهاش صیهتاز    یاریبا بس  یاصل  ش صیهت

هری  از  ناقص هستند و ای یمعنیاز آنها ب یاریدهد که بسیگفتگوها نشان م   یا  قیدق  لیکند، اما تحلیم

یتتا ت  بتته   یابد، جز اینکتته راهکند که در نهایت به هیچ پایانی دست نمیها روایتی را بیان میش صیهتای   

 بتته ملاقتتات دهتتدار «ک  کتتردولی کلام با او ملاقات ن واهتتد  ،پذیر نیستقصر و ملاقات با  کلام« امکان

خود  یهنام  ک« فندارد  یبردار زمبه نقشه یازیدهد که روستا ن ح یتوض  ک« کند بهیم  یسع  و او  رودمی

 یههمتت  یبتترا دهتتدارا ف امهتت دیگویقصر به او م دییتلف  در مورد تأ  قیدهد و از طریرا از کلام به او نشان م

کند:  ایتت  دستتتوری کتته ازش حتترف می  و روایتی از دستور برای حضور مساح ذکر  دارد  یهاتیتوج  نهایا

 یهزدم، ما با تشکر به آن جوا  دادیم و گفتیم که مسهاح لازم نداریم؛ امها پیداست که ای  جوا  به دایتتر

 ر تتته -گتتذارم  اسمش را می-دیگری یهنرسیده بلکه اشت اهاً   دایر  -گذارم ال اسمش را می-اصلی

  هتتم  یهال  بدون گر ت  جوا  ماند، امها بدب تانه جوا  کامتتل متتا بتته دایتتر  یهاستف از ای  قرار دایر

   یهدر دایتتر ففف نکردیم یا آنکه در راه گتتم شتتد  طور باشد که خود دستور را ما ضمیمهنرسیدف خواه ای 

اش مشهور است، یتت  ایتالیتتایی بتته یاخاطر وجدان حر هنگاری رسید که بهتوضیحی به دست نامه  یهنام

توضیحی بدون ضمیمه را برای تکمیل به ما برگردانتتدفففوقتی متتا   یهدینی ط عاً نام  ای  سور  فففنام سوردینی

توانستتتیم بتته ای متت هم از امتتر نداشتتتیمف فففمتتا  قتت  متتییادداشت سوردینی را دریا ت کردیم، جتتز ختتاطره

دانیم و تا جایی که خ ر داشتیم نیازی است دام مسهاح نمی  یز از ای دهیم که هیچ تری  ع ارت جوا م هم

ای دارد کتته بتتر نقتتا  متت هم حکایت از نظتتام اداری پیچیتتده  ،ملاقات با دهدار  ؛(87)همان:    به مسهاح ن ودف«

روایتتتی از  ،دارگردد و خانم مهمان انتتهمی بعد از ملاقات با دهدار به مهمان انه باز «ک ا زایدف  داستان می
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بار او را به حضور طل یده و هرگز بتتا او سه  ،کند که کلاممی  اش را بیانعشق خودش به کلام و معشوقگی

دهتتد:  در آن موقتتع حضتتور بتته او نمتتی  یه رستد و اجازاست؛ امها بعد از آن هرگز پی او نمی  س   نگفته

کتتردهف متتوقعی آن بود که  راموشم  یهدانستف اینکه او دیگر مرا پیشش ن واند، نشاندیگر هیچ از م  نمی

خواستم جلوی  ریدا راجع به ایتت  کندف م  نمیخواند، پاک  راموششان میکه آدمها را دیگر پیشش نمی

زیتترا  ، یتتزی بیشتتتر از آن استتت ،حرف بزنم و  راموش کردنِ صرف هم نیست؛  ون بیشتتتر از آن استتت

او بازگرددف ای  در مورد کلام محال استتتف   یهظشود به حا باشد، ال ته میهرکسی که آدم  راموش کرده

است، نه  ق  در گذشته بلکه همچنتتی  در آینتتدهف   کردههرکه را که او دیگر پیشش ن واند پاک  راموش

توانم وارد  کرتان بشوم، وارد  کرتان که اینخا هیچ معنایی ندارد ولتتی شتتاید در اگر خیلی سعی بکنم می

آنکه کمکی بتته پیشتت رد داستتتان ای  روایت بی  ؛(109همان:  )  «فآیید، معت ر باشدخارج جایی که از آن می

ا زایدف تا پایان داستان می بر ابهام داستان ،گسی تگی روایتاست و صر اً با کم  به از هم  شده  کند، بیان

و رویتتدادها در   انتتدگر تهشان نیز به همی  ترتیب در داستان جایهای هانس و الگا از زندگیروایتخرده

 «ک طور که  طریق همان  امکان رسیدن به قصر وجود نداردف بدی   «ک شوند که  نهایت به جایی ختم می

 الگا روایتی را از ختتواهرش بیتتان  شودف  کند، م اطب نیز د ار ابهام میسردرگمی را در داستان تخربه می

 زیآمدیتهد یهو نام ندیبیرا در جش  قصر م ایاست که آمال یصاحب منص   ینیسورتکند م نی بر اینکه  می

  یتت ا لیو به دلارودف یکند و نمیپاره م  انامه ر  ،ایمردان نزد او برودف آمال  یهبه مهمان ان  آمالیاکه    سدینویم

طلتتب ب شتتش   و با نوشت  نامتته بتته دهتتدار  شودیاخراج م  ینشانشودف پدر از آتشیمخرم شناخته م  ،ر تار

ا امهتت   ، روشتتدیمتت   را  زیتت پردازدف همتته  یپول نم  یکا   یهرسد که او به اندازیم  خهینت   یبعدها به ا  فکندیم

اش یسمیرومات  یو دردها ندیبیا نمامه  ،ندیرا ب  یتا صاحب منص  ندینشیقصر م  ریپدر در مس استف  دهی ایب

 تیو از او رضا  ندیرا ب    یرود تا پیم  انیرودف الگا به مهمان انه آقایشودف مادر هم همراهش میشروع م

دادند که برادرش را در قصتتر یم یها او را بازخدمتشیکندف پ  اش کم و با پول آنخا به خانواده  ردیبگ

  یتت ل تتان پ  آمالیتتل  ؛با کمتت  ختتواهرش  د ودهیابان منرسدف به باریبه الگا م  یانامهف  کنندیاست دام م

یابی به قصتتر که راه  ندارد  روایت الگا نیز پایانی جز ای استف     یباور کند او پ  «ک دوزند تا  یاو م  یبرا

گوید: الگا در توجیه ای  کار می بوده است و همه  یز غیرقطعی استفآنها    یهممک  نیست و  ک« بازیچ 

به ورود تتتو بتته اینختتا مربتتو   -دهندمیها بیشتر از تغییرها رخ ریب - ای  تغییر، اگر تغییر باشد و نه  ریب

آن بتتالا   است، شاید ای  دو نامه  ق  ی  شروع باشتتدففف  شود، سرنوشت ما به لحاظی وابسته به تو شدهمی

رضا دهیم؛ امها ای  پتتایی  شتتاید بتتتوانیم خودمتتان کتتاری   ،شوددر قصر باید به هر آنچه از قضا نصی مان می

 (289  )همان: «فکنیم
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 «ک   طل دفمیرا به حضور    «ک )ارلانگر(  کلام  ،منشیکندف  یاو را ترک م  نزد الگاب اطر ر ت     دای ر

 همد یم  «ک کندف  یبا او ازدواج نم  گرید  :دیگویم  دایف  رندیبیرا م  دایرودف  ریم  آقایان  یهمهمان انبه  

گویتتد کند، به او میبعد از اینکه ارلانگر را ملاقات میف  گشته استدستیارش یرمیان صمیمی   ریدا با  که  

کنتتد:  گتتاهی اینختتا آقایان بازگردد و بعد با حرکت دست او را مرخهص متتی  یهکه  ریدا باید به مهمان ان

آمتتدف نتته  قتت  بتته ستت ب را خوش نمی  «ک دادند که اجرایشان آسان بود، ولی ای  آسانی  دستورهایی می

نمتتود؛ بلکتته آمیتتز متتیای تحقیردستور مانند خنده  یهشد و هر  ند به منزلآنکه دستور مربو  به  ریدا می

نامستتاعد و کردف دستتتورها، رو میهایش روبهتلاش یهرا با بیهودگی هم «ک مهمتر از همه به س ب آنکه 

ختتواهی بکنتتی و کند بروی،  ه میاگر ارلانگر با حرکت دست ردهت می  کردندفففمساعد، به او اعتنا نمی

دن تتال او گرستتتکر  ستترانخام    ؛(344)همتتان:  توانی بهش بگتتویی؟«اگر با حرکت دست ردهت نکند،  ه می

هتتا بتته او استتب یاریهستف  ون در  زیاو همه    یهدر خان  فبه مدرسه برود  ستیلازم ن  دیگویو مآید  می

کتته  نتتدیبیمتتادر او را متت  ،رستتدیم ستگردهدف به اتاق گریبه او م  ،دارد و اگر مزد هم لازم داشته باشد  ازین

 داستتتان در حتتالی بتته پایتتان  .رستتدجا به پایان متتید و داستان همی دشوار بو  دنشیگفت که  همیم  یزی 

 یابی به قصر نداردفور خود در دهکده برای راههیچ دستاوردی از حض «ک رسد که می

ای ویژگتتی و غیرخطتتی آن استتت؛ ایت پیچیده و تو در توهای رمان  ملکان عذا « رویکی از ویژگی

کند و مختتدداً بتته روایت دیگر را قطع می  ،شودف در ای  داستان، هر روایتیمی  که در رمان  قصر« نیز دیده

موازی   هایروایتاحی  طره  ]ابوترا  خسروی[ی  کص س  تصوصیات مخاز  گرددف  میروایت باز  یهادام

دیگر را کتته در ظتتاهر    ا از یزهمعنی که  ند روایت مخ    هایش است؛ به ایویژه در رماندر داستان او به

 به جلتتو  ضعردهد و به صورت هماصهی به هم پیوند میخدیگر ندارند، با مهارت  کمی با یکمستح    ا تار

داستتتان در   یهتتتوان گفتتت برگر تتته از شتتیوای که متتیشیوه  ؛(63:  1392)شریفیان و لطفی عزیز،    «فبردمی

شود؛ به عنوان مثال: داستتتان بتتا شدن آن گاهی باعث ابهام در روایت میداستان استف شکل روایت و قطع

 زکریهاشود تا جایی که روایت می زکریهاهای بالاگداری از زبان و ازدواجش با خان زکریهاشرح حال مادر  

رود:  هر نتتد کتته اصتترار برای خداحا ظی نزد متتادر متتی  زکریهاشود و قرار است به شهر برودف  دانشخو می

خطتتا  بتته   ،شتتناختمباشد؛ ولی مثال همان خاتونی که متتی  داشت دلسوزی کند و لح  ی  مادر را داشته

زدن   کتتس جرئتتت حتترفهتتایی کتته عصتت انی بتتود و هتتیچ وقتتتکردف آنهایش صح ت مییکی از رعیت

هتتای متتادر را حالت زکریهادر ای  ب ش از داستان که  ؛(35: 1392« )خسروی، فنداشت، حتهی امان الله خان

شود و با روایت شمس درهم قطع می زکریهاکند، روایت می های ق ل از خداحا ظی بیاندر هنگام سفارش

لابتتد همتتان  یتتزی کتته   فبتتود  ها که برای حوریه در ایمیل نوشتم کنخکاو شدهشود:  با آن حرفتنیده می

ای کتته اشتتاره بتتود بتته موضتتوع بود تا در جوابم  یزی بنویسدف جملتته  برایش نوشته بودم، تحریکش کرده
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م اطب به دلیل قطع ناگهتتانی روایتتت، بتتا   ؛)همان(  «فپدرش مرحوم مخد و خانم تکش  یقرارداد و معامله

 شودف ابهام مواجه می

گیتترد متتی کنتتد کتته شتتمس تصتتمیمروایت شمس از برقراری ارت ا  با حوریه تا جایی ادامتته پیتتدا متتی

کند  که او اصلاً کیست و کخاست و کی بوده و  ه مستتائلی او خانم تکش)مادر حوریه( تحقیق  یهدربار

بوده، اصتتل م لتتر متتورد بیتتع و شرطشتتان کند و اصلاً موضوع معامله بر سر  ی را به مرحوم مخد وصل می

شود،  طور باید پیدایش کرد و اگر با گفتگو موضوع حل و  صل می ،شود قدر است و نهایتاً  طور می

شتتود و مختتدداً ای روایت شمس قطتتع متتیپس از ای  بدون هیچ مقدمه  ؛(41)همان:    «  با او صح ت کردففف

گردد:  از حدود ساعت ده خیلی گذشت بود که راه ا تادیم، سوار یکتتی از باز می زکریهاداستان به روایت 

جیپ لندورهایی شدیم که هر از  نتتد وقتتت دستتت یکتتی از م اشتترها بتتود و بتتا آن بتته گاوبنتتدهای دور و 

روایتتت داستتتان بتته همتتی    ؛(  90)همتتان:  «  بود تعمیر اساسی کنندففف  ر تند، ای  اواخر مادر گفتهنزدی  می

و شمس  زکریهاکند و روایت سه نسل از خاندان مخد توس  شیخ احمد سفلی، دا میترتیب تا آخر ادامه پی

شتتود کتته  لش ب  )بازگشت به گذشته( تا پایان داستان مشتت هص متتی  یهشود و با استفاده از شیوبیان می

شتتود و شود و طی قتتراردادی کتته بتتی  آنهتتا نوشتتته متتیاشرف تکش، مادر حوریه، از محمهد مخد جدا می

کند، اشرف نیز آن را به عنوان شاهد امضا می زکریهاشود و  کی که به عنوان ضمانت از اشرف گر ته می

کند و بعتتد از متتدهتی وارد انخمتت  ادبتتی حق ندارد حوریه  رزند خود را ب یندف اشرف با سلیمی ازدواج می

دخترش را ب یندف شمس و حوریتته بتته هتتم   طریقبدی اند تا  انداخته  و دوستانش راه  زکریهاشود که  شفق می

 رستتتدف حوریتته بعتتدها ازدواج حوریه را به خارج از کشتتور متتی  ،بندند و مخد با  همیدن ای  ماجرادل می

 ماندف سلیمی که ا کار کمونیستی داشت، توس  مخد به ساواک تحویل دادهکند، ولی شمس مخرد میمی

اصل ای  ازدواج کند و حکندف مخدداً ازدواج میشود و اشرف به روسیه  رار میشودف سلیمی کشته میمی

 ف پسری است به نام جوزف

 یت پیتتداکردن حوریتته و دادن  تت  بتته او را برعهتتدهگذارد و مسئولیههایی بر جا مییادداشت  زکریها

شتتمس  یهگتتردد و متتدهتی را در خانتت گذاردف شمس بتته حوریتته ایمیتتل زده و او بتته ایتتران برمتتیشمس می

گردد و دن ال اموال مادر استف حوریه با  همیتتدن گذراندف پس از مرگ اشرف، پسرش به ایران باز میمی

گردد و شمس باز هم به آرزوی خود کتته رستتیدن بتته حوریتته ای  ماجراها مخدداً به خارج از کشور برمی

شود که در جوانی رئتتیس ها، روایت زندگی شیخ احمد سفلی بیان میرسدف در کنار ای  روایتاست نمی

آورده و بعتتد از ر تتت  از آنختتا او را ر ته، زنی را به عقتتد ختتود در متتیقشون بوده و به هر روستایی که می

دهدف بعتتد شود و احمد او را طلاق می، یکی از زنانی است که باردار میزکریهادادهف قیصو، مادر  طلاق می

انتتدازد و پتتس از متتدهتی می و خانقاه تخندیه را راه کنداز مدهتی احمد از ر تارهای خود اظهار پشیمانی می
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پسرش یکی از  ندی   رزند ناشنان اوست که در ظاهر بسیار به او شتت اهت داردف کستتانی   زکریها همد  می

بنتتدد؛ امهتتا دل متتی  ،که در ای  ایهام دانشتتخو استتت، بتته خخستتته نختتومی  زکریها رستدف  می  زکریهارا به دن ال  

گویتتد به خخسته متتی  زکریهاخوانندف  کنند و او را به نزد پدر  رامیاز ای  ازدواج نهی میقاصدان پدر او را  

ه بتته او اجتتازه رستتد، پتتدر و اصتتحا  تخندیهتت و وقتی که بتته خانقتتاه متتیرود  کردن پدرش میکه برای پیدا

ای و شیخ احمد سفلی طتتی نقشتته گیرنددهند و او را به عنوان جانشی  شیخ احمد در نظر میبازگشت نمی

گتترددف در ایتت  کند که عروج کرده و به شمایل جوانی خود باز متتیگیرد به مریدان خود اعلامتصمیم می

در زیتتر محتترا    زکریهتتادهند تا تمام حرکات پتتدر را بیتتاموزدف پتتس از متتدهتی  را آموزش می  زکریهات  مده

 همد پدرش به ایتت  طریتتق قصتتد شود و میپدرش مواجه می  یکند، با جنازهمی  اهرمی دری م فی را باز

کند  ریب اصحا  خانقتتاه را بتترملا ستتازدف بتتا گریزد و  سعی میاز آنخا می  زکریها  ف ریب مریدان را داشته

 ،معتقتتد استتت عامتتل متترگ خخستتته  زکریهتتامیتتردف  کندف امها پس از متتدهتی خخستتته متتیخخسته ازدواج می

 شودف طریق تا پایان داستان ابهامات هر سه روایت ر ع میاصحا  خانقاه هستندف بدی 

داستتتان در داستتتان استتت و  یهرسد ساختار روایت در روایت ایتت  داستتتان برگر تتته از شتتیوبه نظر می

هتتای هایی دارد، ولی با بازکردن لایتتهنویسی کا کا ش اهتداستان یهرسد با شیواگر ه در ابتدا به نظر می

داستتتان پیرنتتگ   کا کتتا متفتتاوت استتتف در رمتتان  قصتتر«،شود که ای  شیوه بتتا  زیری  داستان مش هص می

شتتوند و بتته نتتوعی دور باطتتل بتتر داستتتان ها با یکسری تغییرات تکرار متتیمش هصی ندارد، در واقع روایت

بر ستتاختار داستتتان نیتتز  که انصاف و ناعادلانه در جامعه استبی ت نظامیحاکمیهنمادی از که حاکم است 

 تان از پیرنگ مش هصی برخوردار استفداس ؛گونه نیستولی در داستان خسروی ای  گذارد؛تأریر می

 :  قطعیهتعدم  -3-5

 .یتتمستتروکار دار  قطعیهتتتمواجه هستیم، با عتتدم     نچه با ابهام متآمدرنیستی بیش از  های پستدر رمان

شناختی نشتتأت هستی قطعیهتمیق عدم عامدرن از نوعی احسان پس یهتخربعموماً عقیده بر ای  است که  

 زدایتتی شتتده یز به شتتدت مرکتتزهمه نایی دارد و نه خودفعاستف دیگر نه جهان وحدت، انسخام و مگر ته

ستترانخام سرنوشتتت قهرمتتان کتتاملاً روشتت    هتتادر ایتت  داستتتان ؛(224: 1384ستتلدن و ویدستتون،) «فاستتت

مستتائل  یههمتت  ،است؟ آیا سرانخام  لان کار را انخام داده است؟ اصتتولاً بتتا پیشتتر ت علتتمشود، زنده  نمی

 (260: 1390شمیسا، )ف« اندقطعی قدیم ت دیل به مسائل نس ی شده

کند تتتا بتتا منطتتق و قتتوانی  ، تلاش می«ک اصلی به نام    ش صیهتبا استفاده از     قصر«  نویسنده در رمان

 یبتترا یراهتت  چ یاست که هتت   یبه دن ال ورود به قصر  یاصل  ش صیهتف  سیستم اداری و اجتماعی م ارزه کند

وارد مهمان انتته شتتد، از  «،کاصلی داستان، یعنی    ش صیهتدر ابتدای داستان    فبه آن وجود ندارد  دنیرس

بتتودف  یبه قصر برودف تمان گر تند تا از قصر بپرسندف پاسخ منف دیاح است و باز خواستندف گفت مسهاو مخوه
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دستتتور   «ک نزد او آمدنتتدف    «ک   یارهایدو نفر به عنوان دست  فشود که اشت اه شدهیتمان برقرار م  مخدداً

و تا پایان داستان  ک« تمام تلاش ختتود را بتترای ورود بتته  مخوز ورود کاخ را دادف م الفت شد  یهماهنگ

شنود که امکان ورود بتته های داستان به طریقی میش صیهتگیرد؛ امها هربار از زبان یکی از  کار میقصر به

ای شکل گونهرواب  بی  ا راد به ،در ای  داستان  یابدفنمی  تا پایان داستان او به قصر راهو  ندارد    قصر وجود

کنتتد کتته در آن بتته سیستتتمی ختتدمت متتیباشتتندف  تترد  توانند روابطی ایم  و پایدار داشتهگیرد که نمیمی

آدم حاکم است و  یو ناشناخته بر زندگ ینامرئ یستمیکا کا س یایدن در شودف روز تنهاتر میبهسیستم روز

 تریهست و قو زیقاهر و حاکم ن  ،یپو    یکه در ع  یستمیهستند؛ س  ستمیس   یها، کارگزاران اآدم  یههم

تنهتتا  یجهتتان کا کتتا پتتو  دربه اعتقاد نخفی    ؛(53:  1373  ،ینخف)  «فکندیتو را کنترل م  یکتاتوریاز هر د

ختتود وجتتود استتت کتته در    یتت کرد، اصولاً ا  امیآن ق  هیکه بتوان عل  ستین  یسالار  وانی ون د  دهیپد   ی

 یبتترا یراهتت  ا ت یتت بتتدون    زیتت داستتتان ن  پایان  ؛(50)همان  فگر تار آمده است  یهودگیو ب  ییمعنا  یب  یه ن ر

 قطعیهتبیانگر عدم  و    «قصر   رمان  انیپاای  پایان م هم  ،  رسدیم  انیبه پا  یاصل  یاپردازیوورود به قصر و ر

است که در آن بتته دن تتال   سمیمهم پست مدرن  یهافهداستان، از جمله مؤله  انیدر پا  قطعیهتعدم     یابوده و  

های مدرن کتته برخلاف رمان قطعیهتعدم  ،به اعتقاد پایندهف  میهست  ادبیهاتدر    یدیشکست  نظم و منطق تقل

شتتود، بیشتتتر در ستتطح روایتتت و بتته شتتکل نتتامعلوم بتتودن در سطح پیرنگ و در پایان رمان نشان داده متتی

 ی  ضا ،در داستان قصر ؛(78 :1381)پاینده،  فکندرویدادها یا تفاسیر  ندگانه از آن رویدادها بروز پیدا می

عتتدم ورود   شتتود و حتتاکی ازمتتی  ای که به دوری باطتتل ختتتمرویدادهای تکرارشونده  ابهام،از    ام  و پرنا

پستتت  یهتتاکه معمولاً در داستان  کشاندیم  واقعیهتاز    یخواننده را به سمت ابعاد  به قصر است،  ش صیهت

های متتت  ع ارتدر ای  داستان، مفهوم ش  و عدم را در زبان و برخی از    فشودیم  گر تهارکبه  یستیمدرن

پرسد که آیتتا بارنابتتان بتته عنتتوان پیتت  قصتتر بتترای که  ک« از الگا میکردف هنگامی  توان مشاهدهنیز می

اند و ایتت   قتت  جور ل اسی را به بارنابان ندادهگوید:  خو  ای خودش اونیفورم )ل ان اداری( دارد؟ می

شتتود کتته بتته همتته باعث میهای ا سردگی  بلکه در وقت  -توان تحملش کردمی  -آور و ننگی  نیستشرم

کنتتد؟ بلتته پرسیم که بارنابتتان دارد بتته راستتتی ختتدمت قصتتر را متتی یز ش  بیاوریمف بعد از خودمان می

واقع د ترهتتایی و حتهی اگر به  اند؟ولی آیا د ترها جزو قصر واقعی  ،روددرست است که او توی د ترها می

هتتا اند که بارنابان اجازه دارد واردشان بشود؟ او را توی بعضی از اتتتاقد ترهاییدر قصر باشند، آیا همان  

 «فهای دیگری هستنداند؛ زیرا سدهایی هستند و پشت ای  سدها اتاقدهند؛ امها آنها  ق  جزئی از کلهمیراه

 (225: 1382)کا کا،  

ای از استتت و نامتتهکند که او به عنوان مسهاح به آنخا آمتتدهمی رود و اعلامهنگامی  ک« نزد دهدار می

 یهگویتتد ایتت  نامتت پتتذیرد و متتیاست، دهتتدار نمتتی سمت کلام دارد که او را به عنوان مسهاح معر ی کرده
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شود:  اگر توضتتیحم تأکید می قطعیهتگفتگویشان بر نامطمئ  بودن امور و عدم   یهاداری نیست و در ادام

احضتتارتان بتته اینختتا بستتیار دشتتوارتر از آن  یمسألهشدید که حتماً ملتفت میبودید،    کردهتر دن الرا دقیق

ای کتته گفتتت:  پتتس تنهتتا نتیختته  «ک کنتتدف  است که اینخا و حالا در طی ی  گفتگوی کوتاه  یصله پیدا

 ؛(99)همتتان:  «ف، از جملتته اختتراج ختتود متت استتت  ی و ناگشودنینیقینابسیار    زی   همهماند آن است که  می

و بیتتانگر عتتدم   انددر ارت ا   گریکدیبا    شهی، زبان، ساختار و اند«قصر در رمان    :توان گفتطور کلهی میبه

 ف در داستان هستند قطعیهت

ی ش صتتیهتکاری مواجتته هستتتیمف  در داستان ابوترا  خسروی با ج ر تاری ی و نوعی ریاکاری و  ریب

طر ی هم نویستتنده شتترای  حتتاکم بتتر جامعتته و مثل شیخ احمد سفلی ظاهری مست دانه و ریاکار دارد و از 

کشد که  گونه ستترهنگ ستتلیمی کتته ا کتتار کمونیستتتی مرداد را به تصویر می  28است داد زمان کودتای  

گریتتزدف همچنتتی  شود و همسرش برای  رار از  نگ حکومت به خارج از کشتتور متتیداشت، دستگیر می

تتتوان وجتته مشتتترک رسد بیانگر است داد شدید دوران پهلوی است، متتیتعقیب توس  ا ساها که به نظر می

کنتتد و ریاکتتاری و ت قصر و ظلم را بیتتان متتیمحتوایی ای  داستان با داستان کا کا قلمداد کرد که حاکمیه

هتتا و نثتتر راویتتان ش صتتیهتاست؛ امهتتا کتتنش  های داستان را نیز گر تهش صیهت ری ی که حتهی دام  بیشتر  

است و در ساختار داستان نیز هر کدام از   نیا ته  به عمق داستان راه  قطعیهتعدم    ای است کهگونهداستان به  

است در  ی که بر سراسر رمان  قصر« سایه ا کندهقطعیهتگفت عدم توانو می فها پایان مش هصی داردروایت

 تتتاری ی،  رهنگتتی،کتته ایتت  رمتتان دارد پیتتام هنگتتامیشتتود؛ بتته اعتقتتاد ختتادم  داستان خسروی یا ت نمی

معنایی نداردف همه  یز در ای  ارتتر  قطعیهتدیگر عدم ،  زنداش را با تمام وجود  ریاد میاجتماعی و سیاسی

هرگونه ابهام و ش  و دعتتوت از م اطتتب بتته مشتتارکت در خلتتق، بتتا   .اش قطعی استدنیای خلق شده  و

پایتتد کتته بتته یقتتی  و دعتتوت از م اطتتب بتته شتتنیدن پیتتام متتت  بتتدل نمی  تر مت ، دیریخوانش کمی دقیق

 ضای تاری  در رمتتان  ملکتتان عتتذا « بتتر ختتلاف رمتتان  ،توان گفتمی  ؛(222:  1394« )خادم،  فشودمی

  قصر« بیشتر از ظلم و ستم حاکم بر جامعه نشأت گر ته است نه از یأن  لسفیف

 گیرینتیجه -4

تط یقی رمتتان  قصتتر« ارتتر کا کتتا و رمتتان  ملکتتان   یهبر اسان آنچه که در ای  تحقیق در جهت مطالع

 کرد: توان نتایو ای  تحقیق را به صورت زیر بیانابوترا  خسروی در پی آن بودیم، می یهعذا « نوشت

هتتا و نظمتتی زمتتانی در روایتتتبتتیرن در ایتت  رمتتان ع تتارت بودنتتد از: هتتای پستتامدتری  مؤلهفتتهبرجسته

 فقطعیهتهم گسی تگی و عدم اتهصال و عدم رویدادها، از

 داستان ابوترا  خسروی نمایان شتتدهتر از های پست مدرنیسم در داستان کا کا به شکلی برجستهمؤلهفه

استف  های داستان به پیچیدگی داستان کم  کردهش صیهتاستف در ای  داستان ابهام در زمان و مکان و 
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استتت و زمتتان و   ری تگی زمان به شکل ساختار غیرخطتتی روایتتت نمایتتان شتتدههمدر داستان خسروی در

مکان داستان ابهام نداردف ساختار روایت در  قصر« همانند داستان  ملکان عتتذا « بتته صتتورت روایتتت در 

ایتت  صتتورت شوند؛ بههای داستان قصر با تغییراتی در آنها تکرار میروایت است، با ای  تفاوت که روایت

کنتتدف که هر روایت بیانگر شروع ارت ا  با قصر بوده و در پایان  ق  بر عدم امکان ورود به قصر تأکید می

در ایتت  داستتتان هستتتند و پایتتان   قطعیهتتتشونده بیتتانگر عتتدم  وار و تکرارهای دایرهطور کلی ای  روایتبه

کتته متشتتکهل از روایتتت زنتتدگی ستته نفر)نستتل( از یتت  استف امها داستان خستتروی    داستان نیز ناتمام مانده

تتتوان خانواده است، پایان مش هصی دارد و  رم و ساختار روایت داستان در رمان ابوترا  خستتروی را متتی

 داستان در داستان استف  یه رمی بومی دانست که برگر ته از شیو

، «قصتتر در رمتتان  گفت تواناست و می شده داده در داستان کا کا به صورت کامل نشان  قطعیهتعدم  

 الهامال در خلق داستان و و  عه  ینو یبه شکل  یاست و همگ  یقو  اریبس  ،شهیزبان، ساختار و اند   یارت ا  ب

داستتتان، از جملتته  انیتت پا مضتتمون داستتتان، شتتکل روایتتت، زبتتان و  کننتتدفیخواننده، عمل م  یبرا  دنیب ش

بتته کتتار گر تتته  ایتت  داستتتاندر  یاست که به شکل قابل توجه  سمیپست مدرن  ادبیهاتاز    یروشن  یهانمونه

 شده استف

 منابع

های پستی  مدرنیسم در رمان های پست مؤلفهخوانش تط یقی   ،(1395)   ،ا ضلی علی، گندمی نسترن −

 ف 165-135( :3) 4ف تطبیقی ادبیاّت های پژوهش  ،«و  رانکشتای   ی بغداد

زبان و اد   ارسی )نشریه  ی«، مدرنیسم در شعر شمس لنگرودپست  ،(1400) ،ع ان ،باقی نژاد −

 ف 47-67: 74(243)(، دانشگاه ت ریز ادبیهاتسابق دانشکده 

«  آرار صادق هدایت و  رانتس کا کا تط یقیِ مایگان در یهمطالع   ،(1398) ،شمسی، پارسا −

 .67-94، 10( 36) ، های نقد ادبی و سبک شناسیپژوهش.

، 50، علّامهمدرنیستی رمان ملکوت عذا «،  نقد پست ،(1396) ، روش، نگی قلیان و پاشایی، محمد −

 ف 80-49

 : صص 15، شمارهزبان و ادب سیمی  دانشور، شهرزادی پسامدرن«،  ،(1381)، پاینده، حسی  −

شناختیِ مدلول استعلایی در رمان قصر کا کا با های زبان ررسی سویه  ب ،(1401) ،پورقریب بهزاد −

 ف 671-700( :1) 13 ف جستارهای زبانیف«تأکید بر سطوح زبانی والتر بنیامی 

  یه« ، ترجمهویّتهای  مدرنیته؛ بحران اجتماعی پست»نقد  ،(1384)، دان، رابرتجی −

 پردیس دانش: تهرانف صالح نخفی، 

 ف 224 -217: 1/1، حیرتآور«،  (،  ملکان عذا  عذابی برآمده از با تی عذا  1394)، خادم، مخید −
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 رالث: تهرانف »ملکان عذاب«، ،( 1392)، خسروی، ابوترا  −

ت بازنمایی  ندآوایی در رمان تحلیل کیفیه ، (1398) ،سید علی  ،قاسم زاده ده وسو ،خسروی −

 ف7-32 .3(6) ،یمکتب های ادب  یه نامپژوهش  «، پسامدرنیستی ملکان عذا 

دلهره وجودی در آرار صادق  هایررسی تط یقی مؤلفه ب ،(1400) ،زاده،  رشاد دهقان، علی و ولی −

 ف 133-161،( 27) 1تط یقی،  ادبیهاتهای «، پژوهشهدایت و  رانتس کا کا

  ع ان ی، به ترجمه «ادب معاصر یه راهنمای نظریّ   ،(1384)  ، سلدن، رامان و پیتر ویدوسون −

 : تهرانف م  ر، طرح نور

 : تهرانف ، نشر  شمه«نویسیده جستار داستان   ،(1390) ،سی حسناپور،  −

اریش   ی ه جهان فرانتس کافکا نوشت یه مقال  یه »قصر به ضمیم ، (1373) ،کا کا،  رانتس −

 نیلو ر: تهرانف الدی  اعلمف امیرجلال  یه «، ترجمهلر

، گزینش و  ، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانادبیّاتپسامدرنیسم و  ،(1383) ،لوئیس، بری −

 : تهرانف حسی  پاینده، روزنگار یهترجم

 سهرا  طاووسی، تهران: نگاه معاصرف«، مترجم هنظریّ  نقد ادبی مدرن و  ،(1396) ،مفافرف ح یب −

ساخت رمان ملکان عذا  و ت یی  پیوند آن با  ژرف  تحلیل  ،(1395)   ،مالمیر تیمور، قادری  اطمه −

 ف 252-231( :80) 24ف فارسی  ادبیاّتزبان و   «،شگرد نویسنده

،  ادب پژوهی گیلانداستان کتا  ویران«،   ساخت مخموعه  تحلیل ژرف ،(1392) ،مالمیر، تیمور −

 ف 85-55:  23/7

جمالیات ماوراءالقص  ی    ،(1438)محمد ، خاقانی اصفهانیو رضا حمد، اصاعدی ؛روح الله ، مطل ی −

،  ةمحکم ة ها علمی آداب  و ة العربی ةاللغ  لةمج(« ، ملکان عذا  ات والتخلیه) ۀمابعد الحدار ۀ الروای

 ف 263-280: 13/2

 : تهرانف ،  اپ سوهم، نشر میترا«نقد ادبی  ،(1388)  ،سیرونشمیسا،  −

رؤیا یا کابون« ، وجودشناسی پسامدرن در داستان   (1392)،شریفیان، مهدی و لطفی عزیز، محس  −

  ادبیاّت پژوهشنامه  وجودشناختی برایان م  هیل«،  یه ه بر نظریهبا تکیهابوترا  خسروی ) یهنوشت

 ف59-78:  1/4، داستانی

 ف 53_44، 22 ،یداستان ادبیّات، «کا کا ی جهان ذهن بازجست  ،(1373)  ،،رضاینخف −

(«، 1357-1379معاصر ) ادبیهاتمدرن در  های پست(، انعکان اندیشه1384هاجری، حسی  ) −

 «،  اپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانیف مدرنیسم ما و پستی مقالات »مجموعه
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الدی   امیر جلال یه (، ترجمکتاب قصر ی ه فرانتس کافکا) ضمیمجهان (، 1373)، هلر، اریش −

 نیلو ر: تهرانفاعلم، 

  ش صیهتشناختی  تحلیل روان ،(1400، )دمهدیان، سیهزاده جلودار، سلیمان و متولیهیحیی −

ها«،  نوایی ارکستر ش انه  و مدرن با تأکید بر کولی کنار آتش و هماسکیزو رنیا در رمان پست

 ف87-67، 5/13، های ادبیمکتب یه نامپژوهش 

− Eagleton, Terry (1996). »The illusion of postmodernism , London: 

Verso ف 
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Abstract 

Postmodernism is a movement that emerged in the 20th century, breaking 

traditional artistic rules and opening a new path for literary studies. Franz 

Kafka, one of the most widely read German writers of the 20th century, and 

Abutorab Khosravi, a contemporary Iranian author, both hold significant 

positions in the realm of modern and postmodern fiction. The aim of this 

research is to conduct a comparative reading of the concept of 

postmodernism in the prominent novels of Kafka and Abutorab Khosravi, 

exploring the postmodern characteristics in these works and comparing 

them to one another. This study seeks to answer the following questions: 

Which postmodernist elements are evident in these works, and what 

similarities and differences exist between the Iranian work written in this 

style and Kafka’s The Castle? This research was carried out using a 

descriptive-analytical method with a comparative approach. Findings show 

that Kafka’s work reveals postmodernist features more prominently than 

Khosravi’s. Although the narrative structure in both stories appears similar 

due to the use of “story within a story” technique, Khosravi’s style is more 

influenced by narrative layering. Overall, the distinct mindset of the Iranian 

author has resulted in the use of other postmodernist features, compared to 

those used in The Castle . 

Keywords: Postmodernism, The Castle, Kafka, The Kings of Suffering, 

Abutorab Khosravi 

Extended Abstract 

Introduction 

Comparative literature is an approach that studies literary works from 

different linguistic and literary domains, examining the connections 

between literary texts to highlight their similarities and differences, thus 

paving the way for a better understanding of world literature.  

Postmodern stories are often accompanied by uncertainty and a conflict 

between fantasy and reality. According to Freud’s ideas, “postmodern 

literature views humans as fragmented beings without a fixed identity or 

personality” (Shamisa, 2011: 255). Franz Kafka’s The Castle is one of the 

key works of postmodern literature which features a complex and 

distinctive structure. In the story, the main character, “K,” tries to reach the 
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castle but never succeeds. This lack of resolution is depicted throughout the 

novel by detailing the anxieties, events, and experiences of various 

characters. Similarly, The Kings of Suffering by Abutorab Khosravi 

narrates the story of three generations of a family, with references to the 

1953 Iranian coup. According to Senapour, Khosravi’s writing is 

influenced by Kafka, Golshiri, Borges, and sometimes fairy tales (2011: 3). 

Since both novels, The Castle and The Kings of Suffering, are recognized 

as postmodern works and both use the “story within a story” technique, 

they have become the subject of this research . 

Research Methodology and Questions 

This research is based on documentary and library studies and has been 

conducted using a comparative-analytical method. Initially, relevant 

information regarding postmodernism, Kafka, and Abutorab Khosravi, and 

the two texts, was gathered and compared. By synthesizing and analyzing 

the collected information, conclusions were drawn and the following 

questions were answered: 

1. What are the most prominent postmodern elements in The Castle and 

The Kings of Suffering ? 

2. What similarities and differences exist between the Iranian work written 

in this style and Kafka’s The Castle ? 

3. Can the Iranian author’s work be classified as a postmodernist novel? 

Findings and Conclusion 

Based on the comparative study of Kafka’s The Castle and Abutorab 

Khosravi’s The Kings of Suffering, the findings of this research can be 

summarized as follows : 

The most prominent postmodern elements in both novels include temporal 

disorder in narratives and events, fragmentation, lack of connection, and 

uncertainty. However, the postmodern features are more distinctly evident 

in Kafka’s The Castle than in Khosravi’s novel. In The Castle, the 

ambiguity of time, place, and characters adds to the complexity of the 

story. In Khosravi’s The Kings of Suffering, the disruption of time is 

manifested through a nonlinear narrative structure, though there is no 

ambiguity regarding time or place in the story . 

Both novels employ a “story within a story” narrative structure, but with 

notable differences. In The Castle, the internal narratives are repeated with 

variations, each highlighting attempts to establish contact with the castle, 

ultimately emphasizing the impossibility of entering it. These circular and 

repetitive narratives reflect the pervasive uncertainty in the story, which 

remains unresolved by its open-ended conclusion. In contrast, Khosravi’s 

novel, which revolves around the lives of three generations of a family, has 
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a clear conclusion, and the narrative structure can be seen as a localized 

form, drawing from the “story within a story” technique . 

Uncertainty is fully realized in Kafka’s The Castle, where the relationship 

between language, structure, and thought is highly integrated. All these 

elements work in a new and dynamic way to craft the story and inspire the 

reader. The theme, narrative style, language, and the open-ended 

conclusion are exemplary features of postmodern literature, which are 

significantly present in Kafka’s work . 

 

 




